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نوبل،  حافظ، 
صلح  بر   با د رفته

اول. دوســـت عزیـــز و بزرگوارمـــان 
جنـــاب آقـــای فوســـه نوبـــل را بـــه 
خانـــه بردنـــد. لازم می‌دانـــم از 
همیـــن تریبون اشـــاره کنـــم که به 
نظر مـــن - کـــه باید نظـــری جدی و 
فصل‌الخطاب تلقی شـــود! - جایزه 
نوبـــل باید بـــه نویســـنده برســـد یا 
شـــاعر. دیگـــر ناداســـتان نویس و 
نمایشـــنامه‌نویس و خواننـــده و 
اینها که نشـــدند برنـــده نوبل ادبی 

آقاجـــان!
غ از شـــوخی و ســـایق  البتـــه، فـــار
شـــخصی، برنـــدگان نوبـــل ادبـــی 
را دنبـــال کنیـــد، رویکـــرد دو دهـــه 
اخیر نوبـــل در ادبیـــات پنجره‌های 
جدیـــدی در گوشـــه و کنـــار جهان 
ادبیات را به روی شـــما می‌گشـــاید.
دوم. ســـعدیا مـــرد نکونـــام نمیـــرد 
هرگـــز کـــه روز بزرگداشـــت حافظ 
را بـــه چشـــم ببینـــد! بله! بیســـتم 
مهرمـــاه روز بزرگداشـــت حضـــرت 
حافـــظ، این بزرگترین شـــاعر زبان 
شـــیرین پارســـی اســـت و در ایـــن 
روز برنامه‌هـــای زیـــادی در سراســـر 
کشـــور بـــرای اســـتاد تـــدارک دیده 
شده اســـت. حافظ اساساً نمونه‌ای 
اســـت غریب از نفوذ ادبیات در بین 
آحـــاد مـــردم. از مـــا کتابخوان‌تر در 
دنیـــا زیاد هســـتند و ایـــن حقیقتی 
اســـت که نمی‌تـــوان کتمـــان کرد، 
حتـــی پیوند مـــردم مثلاً روســـیه با 
نویســـندگان و شـــعرای بزرگشـــان 
بـــه احتمـــال زیـــاد پیوندی اســـت 
محکم‌تـــر از آنچـــه مـــا بـــا حافـــظ 
داریـــم، امـــا حافـــظ همانی اســـت 
کـــه می‌گوینـــد در خانه هـــر ایرانی 
کنـــار قرآن یکی از کتـــاب او هم قرار 
دارد و از ایـــن هـــم جالب‌تـــر، شـــما 
کجـــای دنیـــا دیده‌ایـــد بـــه کتـــاب 
مشاهیرشـــان مراجعـــه کننـــد که 
تقدیـــر و آینـــده مـــردم را بفهمنـــد؟ 
ایـــن »فال حافظ« کـــه ما می‌گیریم 
عمیق‌تریـــن نفـــوذ یـــک ادیـــب در 
متن زندگـــی مردم خودش اســـت 
و تـــا جایی که مـــن در جریانم هیچ 

مشـــابهی هم نـــدارد!
ســـوم و نهایتاً در این شـــماره نگاهی 
انداخته‌ایـــم بـــه کتـــاب »صلحـــی 
که همـــه صلح‌هـــا را بـــر بـــاد داد« و 
شـــاید بگید مگر اصلاً چنین چیزی 
ممکن اســـت؟ بله که ممکن است، 

مگـــر اول هفته را یادتـــان رفته؟

یــــادداشــــت دبیر

اطلاعات ویکی‌پدیایی آقای فوسه
یـــون فوســـه در ســـال ۱۹۵۹ در هوگســـوند 
نـــروژ به دنیـــا آمـــد و در اســـترندبارم بزرگ 
شـــد. تجربـــه تصادفـــی شـــدید در هفـــت 
ســـالگی کـــه او را بـــه مـــرگ نزدیـــک کـــرد، 
به‌طـــور قابـــل توجهـــی بـــر نوشـــتن او در 
بزرگســـالی تأثیرگذار بود. فوسه تحصیلات 
دانشـــگاهی خود را در دانشـــگاه برگن و در 
رشـــته ادبیات تطبیقـــی ادامـــه داد. اولین 
رمان فوســـه به نام »قرمز، ســـیاه« در سال 
۱۹۸۳ منتشـــر شـــد و اولین نمایشنامه‌اش 
با نام »و مـــا هرگز از هم جدا نمی‌شـــویم«، 
در ســـال ۱۹۹۴ اجرا و منتشر شد. در کارنامه 
ادبی فوســـه علاوه بـــر رمان و نمایشـــنامه 
آثاری در زمینه داســـتان کوتاه، شعر، کتاب 
کـــودکان و مقاله نیـــز به چشـــم می‌خورد.

زندگی ادبی آقای فوسه
فوسه از آن دسته نویســـندگانی است که در 
زمینه‌های زیادی طبع‌آزمایی کرده اســـت، 
او در ابتدا با رمان شـــروع کرد و »قایق‌خانه« 
را نوشـــت که برایش موفقیتـــی قابل توجه 
بـــه دســـت آورد. ســـپس بـــار و بندیلش را 
بست و به ســـمت نمایشنامه‌نویسی کوچ 
کـــرد. او در این میان بارها بین نثر، شـــعر، 
نمایشـــنامه و جســـتار رفـــت و برگشـــت. 
او در تمامـــی زمینه‌هایـــی کـــه دســـت بـــه 
قلـــم شـــد کارنامه‌ای پـــر و پیمـــان به جای 

گذاشـــته است.

حافظ همانی است 
که می‌گویند در 

خانه هر ایرانی کنار 
قرآن یکی از کتاب 
او هم قرار دارد و از 
این هم جالب‌تر، 

شما کجای دنیا 
دیده‌اید به کتاب 

مشاهیرشان 
مراجعه کنند 

که تقدیر و آینده 
مردم را بفهمند؟ 

این »فال حافظ« 
که ما می‌گیریم 

عمیق‌ترین نفوذ 
یک ادیب در 

متن زندگی مردم 
خودش است

یون فوسه در سال 
۱۹۵۹ در هوگسوند 

نروژ به دنیا آمد 
و در استرندبارم 

بزرگ شد. تجربه 
تصادفی شدید در 

هفت سالگی که او 
را به مرگ نزدیک 
کرد، به‌طور قابل 

توجهی بر نوشتن 
او در بزرگسالی 
تأثیرگذار بود. 

فوسه تحصیلات 
دانشگاهی خود را 
در دانشگاه برگن 
و در رشته ادبیات 
تطبیقی ادامه داد

آقایـــان و خانم‌هـــا، نوبـــل 2023 بـــه یـــون 
فوســـه، نمایشـــنامه‌نویس شـــهیر نـــروژی 
رســـید و هیـــأت داوران در بیانیـــه‌ای گفته 
اســـت این جایزه را برای »نمایشـــنامه‌های 
بدیع و نثـــر او که ناگفتنی‌هـــا را می‌گوید«، 
به آقای فوســـه اهدا کرده اســـت. بنابراین 
بـــا هـــم نگاهـــی اجمالی بـــه یون فوســـه و 

آثارش داشـــته باشـــیم.

آقای
فـــوسه!

روزگار سرد و قطبی

راوی ناگفته‌ها به خاطر 
نمایشنامه‌هایش

نوبل ادبیات را به خانه برد

جوایز جناب آقای فوسه
یون فوســـه تا به حال بیـــش از 20 جایزه 
کوچـــک و بـــزرگ در جهان ادبیـــات را به 
خانه برده اســـت، جایزه ایبســـن درسال 
1996، نشان شـــوالیه در فرانسه و نشان 
ملی در نـــروژ، چندین و چند جایزه ادبی 
در ســـوئد و نـــروژ، چند جایـــزه مختص 
ادبیـــات نوردیک و ایـــن نوبل کـــه اخیراً 
به تـــالار افتخـــارات خـــودش اضافه کرد 
تنهـــا بخشـــی از فهرســـت پـــر و پیمـــان 

جوایز او هســـتند.

درباره مضمون و محتوای آثار فوسه
تینـــوش نظم‌جو مترجم ادبـــی و کارگردان 
تئاتـــر در مـــورد فوســـه و آثـــارش می‌گوید: 
»ایـــن رمان نویـــس کـــه به‌صـــورت اتفاقی 
نمایشـــنامه نویس شد، در گذشـــته رابطه 
خوبـــی بـــا تئاتر نداشـــت زیـــرا در تئاتر تنها 
شـــاهد فرهنـــگ و قراردادهـــای فرهنگـــی 
ملالـــت بـــار بـــود در حالـــی کـــه در ادبیات 
طلایـــی غیرانســـانی را کشـــف کـــرده بـــود 
که ریشـــه در ســـکوت داشـــت و بنابراین در 
نمایشـــنامه‌هایش نیز می‌کوشـــد سکوتی 
معـــذب ایجاد کند. وی، عـــدم نقطه‌گذاری 
و اســـتفاده از علائـــم نگارشـــی، فشـــردگی 
و تکـــراری بـــودن کلمـــات و تعـــداد انـــدک 
شـــخصیت‌ها را از جملـــه ویژگی‌هـــای 
ســـبک نمایشنامه‌نویســـی فوســـه دانست 
و گفـــت: در نمایشـــنامه‌های او اتفاقـــات 
ســـاده‌ای رخ می‌دهند اما نـــوع دیالوگ‌ها و 
فشـــردگی آنها، این اتفاقات ساده را تبدیل 
بـــه رویدادهایـــی بـــزرگ می‌نمایـــد.« این 
نقل‌قول کمابیش همان چیزی اســـت که 
بایـــد در مورد فوســـه بدانید. عـــده دیگری 
فوســـه را بزرگترین نمایشـــنامه‌نویس نروژ 
و اســـکاندیناوی می‌دانند. برای آنها فوســـه 
صدایی اســـت کـــه پس از صد ســـال دوباره 
یادآور ایبســـن و شـــاهکارهایش است. این 
شـــباهت البتـــه بیشـــتر در زمینـــه موضوع 
و مضمـــون بـــه چشـــم می‌آیـــد وگرنـــه در 

نثر و تکنیک نوشـــتاری، فوســـه و ایبســـن 
تفاوت‌هـــای بزرگـــی دارنـــد. بـــا این‌همـــه 
فوســـه از ایـــن مقایســـه اصـــاً خوشـــش 
نمی‌آیـــد، او در واکنـــش به لقب »ایبســـن 
نو« یـــک بار گفته بـــود گرچه برای ایبســـن 
به‌عنـــوان یکی از بزرگتریـــن مؤلفان دوران 
بســـیار احترام قائل اســـت اما آثار او را اصلاً 
دوســـت ندارد چون نفـــرت در این آثار موج 
می‌زنـــد. او خـــود معتقد اســـت که بیشـــتر 
تحت تأثیـــر ســـاموئل بکت قرار داشـــته و 
حتی دوســـت دارد که رد این تأثیـــرات را در 

آثـــار متأخـــر خودش پیـــدا کند.

و آخرین نکته، فوسه چگونه 
می‌نویسد؟

او می‌گوید: برای نوشـــتن هرگز از موضوع 
شـــروع نمی‌کنـــم. آن چیزی کـــه برای من 
بیشـــتر از همه جالب اســـت، داشتن فرم 
اســـت: »نوشـــتن« از همه‌چیـــز مهم‌تـــر 
اســـت. بعد از آن هرکسی، می‌تواند هرچه 
دوســـت دارد، از نوشـــته‌هایم برداشـــت و 
اســـتنباط کند. فکر کنم دلیل اصلی اینکه 
چرا نوشـــته‌های من در همـــه جای دنیا کار 
شـــده‌اند، همین باشـــد: چون می‌شود از 

آنهـــا به‌راحتی اســـتنباط‌های 
. کرد مختلفی 


